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  آن گونه که در مصاحبه قبلی با شما در روزنامه «شرق» مطرح شد، با توجه به امتیازات   .
و برتری های ژئوپلیتیک ایران اساسا امکان حذف و انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی 
در میان کشــورهای همســایه وجود ندارد؛ چرا که ایران از یک سو عضو و بخشی کلیدی 
از خاورمیانه است و در ســوی دیگر امتدادی از منطقه قفقاز و آسیای میانه هم به شمار 
می رود. حال باید پرســید که اگرچه حصر ژئوپلیتیک شاید غیرممکن جلوه کند؛ اما تا چه 
اندازه دولت ها در ایران با عدم تمرکز بر سیاست خارجی و روابط با همسایگان به نوعی بر 

انزوای دیپلماتیک تهران در منطقه دامن زده اند؟
اگر بخواهیم پاسخ به سؤال شــما به طور مشخص به دولت حسن روحانی محدود 
کنیــم، به نظر من در دولت یازدهم و دوازدهم آن تمرکز جدی که باید در باره سیاســت 
خارجی منطقه ای و ارتقای روابط با همســایگان پی گرفته نشد؛ چرا که بیشترین تحرک 
و تمرکز دولت ســابق بر مسئله مذاکرات هســته ای و حصول توافق بود. البته در ادامه 
با خروج ترامپ از برجام هم شــرایط به سمتی پیش رفت که عملا مناسبات منطقه ای 
فــدای تلاش ها برای احیای برجام شــد. به هر حال دولت دوازدهــم دوباره تمرکز خود 
را روی حصول توافق مجدد گذاشــته بــود. اگرچه برجام تا پایــان دولت روحانی احیا 
نشــد و مذاکرات به دولت سیزدهم هم کشیده شــد؛ اما دولت رئیسی سعی کرد تمام 
تخم مرغ های سیاست خارجی به ویژه سیاست خارجی منطقه ای و روابط با همسایگان 
را در ســبد مذاکرات هســته ای قرار ندهد و عملا همین کار را هم کرد؛ یعنی سعی شد 
به صــورت موازی این دو مقوله سیاســت خارجی یعنی سیاســت خارجی منطقه ای و 

سیاست خارجی برجامی توأمان پی گرفته شود.
  اگرچه شــما هم مانند دیگــر منتقدان سیاســت خارجی دولت روحانی بر مســئله   .

برجام زده بودن سیاســت خارجی دولت یازدهم و دوازدهم در ناکامی روحانی و ظریف 
برای ارتقای روابط با همســایگان تأکید دارید؛ اما قطعا شرایطی که در هشت سال دوره 
روحانی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ بر سیاســت داخلی، منطقه و جهان حاکم بود، سبب شد که 
دولت سابق در قیاس با دولت رئیسی به شدت بسته و محدود باشد. من در اینجا تأکیدی 
بر حمله یک جریان داخلی به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد 
دارم که نقطه عطفی در انزوای دیپلماتیک ایران بود؛ در صورتی که به نظر می رســد این 
طیف اکنون با روی کار آمدن دولت رئیســی کارشکنی های ســابق را برای ارتقای روابط 
با همسایگان به خصوص حاشــیه خلیج فارس کنار گذاشته اند و دولت سیزدهم دست 

به مراتب بازتری در این زمینه دارد؛ غیر از این است؟
نکته شــما تا اندازه ای درست است. بله، من معتقدم حمله به سفارت عربستان در 
تهران و کنســولگری این کشــور در مشــهد یک گل به خودی بود؛ چون ما با این اقدام 
نسنجیده باعث شدیم که با دســت خود یک برگ برنده را به عربستان سعودی بدهیم؛ 
یعنی یک تندروی بی مورد از ســوی برخی از جریان های سیاســی در داخل کشور عملا 
امنیت و منافع ایران را در منطقه حساس خلیج فارس برای چند سال تحت الشعاع قرار 
داد. به هر حال این اتفاق ســبب شد عربستان سعودی که به واسطه اعدام شیخ نمر باید 
پاســخ گو باشــد، در مقام طلبکار از جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و توانست برخی 
دیگر از کشــورهای منطقه را همســو با خود به قطع روابط و کاهش مناســبات با ایران 
ترغیب کند؛ کما اینکه حمله به ســفارت انگلیس هــم یک رفتار رادیکال و بدون منطق 
بود که تمــام مقررات، قوانین و عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل را زیر پا گذاشــت و 
هزینه هایی را به کشــور تحمیل کرد. البته مسئله حمله به سفارت انگلستان در دولت 
احمدی نژاد روی داد؛ اما آن حمله هم مانند حمله به سفارت عربستان در دوره روحانی 
برای ما هزینه های زیادی در پی داشــت. بله، این دســت رفتارهــا قطعا می تواند روی 
سیاســت خارجی اثرات خود را داشته باشــد. در بخش دیگری از سؤال تان به همراهی 
جریان داخلی با دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی منطقه ای اشاره داشتید. با اینکه من 
هم معتقدم فضای کنونی در داخل کشور در یک سال گذشته همراهی و حمایت بیشتری 
از دولت رئیســی در مقام قیاس با دولت روحانی دارد؛ اما نمی توان این واقعیت را هم 
نادیده گرفت که به هر حال دولت روحانی اساســا برنامه جدی را از همان ابتدای حیات 

دولت در سال ۹۲ برای مناسبات منطقه ای نداشت.
  یعنی شیخ دیپلمات صرفا بر توافق با آمریکا تمرکز کرده بود؟  .

بله. البته این چیزی نیســت که فقط من بگویم، بلکه قاطبه بدنه کارشناســی و اکثر 
دیپلمات هــا هم به آن معترف اند. به هر حال من در دوره آقــای روحانی در وزارت امور 
خارجه حضور داشــتم و از نزدیک می دیدم که برجام و مذاکرات هســته ای تا چه اندازه 
انرژی، ظرفیت و پتانسیل دیپلماتیک ایران را که حداقل بخشی از آن می توانست صرف 

تعمیق روابط با همسایگان شود، تحت الشعاع قرار داده بود.
  اما جناب ســقائیان بســیار بعید به نظر می رسد که شــیخ دیپلمات برای مناسبات   .

منطقه ای ایران برنامه ای نداشته باشد؟
همان گونه که گفتم و دوباره تأکید می کنم من در زمان دولت روحانی در وزارت امور 
خارجه بودم و از نزدیک شاهد بوده ام که مذاکرات ما با اعضای ۱+۵ و برجام تا چه اندازه 
توان دیپلماتیک ما را به گروگان گرفت. شــما به لقب آقای روحانی اشــاره کردید؛ اتفاقا 

همین نکته شما مؤیدی بر تحلیل من است.
  چطور؟  .

چون بیشــتر یا بگویم تمام تجربه دیپلماســی آقای روحانی که به شــیخ دیپلمات 
معروف اســت، در حوزه مذاکرات هسته ای محدود و معطوف شده بود. به همین دلیل 
اساسا خاستگاه، نگاه و برنامه سیاست خارجی دولت روحانی بر گفت وگوهای هسته ای 
تمرکز داشت. در ضمن کافی است برای تأیید گفته های خودم به یک مسئله مهم اشاره 
کنم. ما در یک برهه بســیار مهم شاهد سفر رئیس جمهور چین آقای شی جین پینگ به 
ایران بودیم که یک فرصت بسیار مغتنم برای تقویت مناسبات تهران - پکن به خصوص 
در حوزه اقتصادی و تجاری بود، اما پاســخی که چینی ها از رفتار دولت روحانی گرفتند، 
چندان باب میل پکن نبود و پس از تلاش های بســیار زیادی که صرفا محدود به دولت 
روحانی نمی شود بلکه در کل بدنه حاکمیت در دستور کار قرار گرفته بود، نهایتا جمهوری 
اســلامی ایران قرارداد ۲۵ساله راهبردی را با طرف چینی به امضا رساند. در صورتی که 
اگر دولت  های یازدهم و دوازدهم برنامه جدی برای مناســبات منطقه ای وجود داشت، 

هیچ گاه روابط با این کشورها فدای دیپلماسی برجامی نمی شد.
  به این ســؤال هم بپردازیم که اگرچه شما و دیگر کارشناسان هم نظر با شما به مسئله   .

برجام زده بودن سیاست خارجی دولت روحانی و تأثیر مخرب آن بر دیپلماسی منطقه ای 
تأکید دارید اما در مقابل بســیاری معتقدند عملکرد دولت های نهم و دهم احمدی نژاد 
عملا شــرایطی را رقم زده بود که هرگونه تحرک دیپلماتیک درخصوص ارتقای روابط با 
همسایگان باید به بعد از رفع چالش های ایران با غرب در سایه برجام موکول می شد. شما 

تا چه حد این گزاره را نزدیک به واقعیت می دانید؟
من این نگاه را قبول ندارم، چون دولت روحانی می توانست به شکل موازی و هم زمان 
سیاست خارجی منطقه ای و ارتقای روابط با همسایگان را با مذاکرات هسته ای در قالب 
گفت وگو با ۱+۵ پیش ببرد، کاری که اکنون دولت رئیســی به شــکل جدی در دستور کار 
قرار داده اســت. دولت سیزدهم هر دو بُعد دیپلماسی برجامی و منطقه ای را به شکل 
متــوازن و هم زمان پیش می بــرد، به گونه ای که هیچ کدام بر دیگری ســایه نمی اندازد، 
اما دولت روحانی با وجود آنکه مشــکلات و چالش هایی در حوزه سیاســت خارجی از 

دولت قبل (احمدی نژاد) وجود داشــت، اما می توانســت ارتقای روابط با همسایگان را 
فدای دیپلماســی برجامی نکند. در صورتی که اتفاقا عکس آن را شاهد بودیم. روحانی 
آن قدر به برجام پرداخت و تصور داشــت که با حل مشــکلات با غــرب می تواند موتور 
دیپلماســی منطقه ای را روشن کند که عملا همه همسایگان در حاشیه قرار گرفتند. به 
همین دلیل بود که زمانی که دولت روحانی در یک بازگشت دیرهنگام به عقب و تلاش 
برای بازتعریف روابط با همسایگان گام برداشت، نتوانست کاری از پیش ببرد؛ کما اینکه 
پیشــنهاد دکتر ظریف برای تشکیل یک سازوکار امنیتی مشترک در منطقه حاشیه خلیج 
فارس با واکنش منفی همســایگان مواجه شــد. پس اگر از همــان ابتدا دولت روحانی 
ارتقای روابط با همسایگان را کلید می زد، بی شک چه با برجام و چه بدون برجام روابط 
حفظ می شــد. البته شــکل گیری برجام هم می توانســت به عنوان کاتالیزوری، سیاست 

خارجی منطقه ای را به شکل چشمگیری به پیش ببرد.
  روی شــخص حســین امیرعبداللهیان تمرکز کنیم. زمانی که حسین امیرعبداللهیان   .

به عنــوان معاون عربی - آفریقایــی وزارت امور خارجــه در وزارت امور خارجه دولت 
روحانی آغازبه کار کرد، با واکنش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مواجه شد تا جایی 
که ظریف مجبور به کنارگذاشــتن او شد که همین مســئله به انتقادهای طیفی در داخل 
علیه ظریف دامن زد و به تبع آن امیرعبداللهیان هم از پذیرش ســفیری ایران در عمان 
خودداری کرد. حال باید پرســید چرا اکنون که امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه دولت 
رئیســی شده است، همین کشورهای حاشــیه خلیج فارس به شکل پررنگ تری خواهان 
ارتقای روابط با تهران هســتند؟ کما اینکه ریاض در سایه نشست بغداد به دنبال احیای 
مناسبات با ایران است. در کنارش شاهد درخواست اردن و مصر برای ازسرگیری روابط 
با جمهوری اسلامی هستیم. مضافا امارات متحده عربی هم تصمیم به بازگرداندن سفیر 

خود به تهران گرفته و کویت هم ارتقای روابط را در دستور کار دارد؟
من قائل به این نیستم که موفقیت یا عدم موفقیت یک دولت، چه در دوره روحانی و چه 
در دولت رئیسی یا هر دولت دیگری به حضور یا عدم حضور یک فرد منوط شود. به هر حال 
آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه این اختیار را داشت که افرادی را برای معاونت ها و 
سایر قسمت های دستگاه دیپلماسی انتخاب کند، کما اینکه در یک برهه آقای امیرعبداللهیان 
در وزارت امور خارجه، معاونت عربی - آفریقایی را تا سال ۹۵ بر عهده داشتند و بعد از آن 
هم آقای جابر انصاری روی کار آمدند که اتفاقا تمرکز جدی بر مسئله جنگ سوریه و تشکیل 
فرایند و روند آستانه داشتند. بنابراین همان گونه که قبلا گفتم و دوباره تأکید می کنم، اساسا 
مســئله ای که باعث شده بود دیپلماسی منطقه ای در دولت یازدهم و دوازدهم دچار افول 
شود، به نبود اراده جدی و فقدان برنامه برای تحقق مناسبات منطقه ای باز می گشت. از ابتدا 
همــه چیز دولت روحانی روی مذاکرات با ۱+۵ و توافق با آمریکا برنامه ریزی شــد و زمانی 
که ترامپ همه برنامه ها را به هم زد، دیگر برای دولت روحانی دیر شــده بود که بخواهد 
روابط با همســایگان را ترمیم کند. چون خود دونالــد ترامپ یکی از عوامل مؤثری بود که 
توانســت همسایگان را به شــکل جدی در مقابل ایران قرار دهد. در صورتی که اگر از همان 
ابتدا دولت روحانی روابط با همسایگان را تقویت می کرد دونالد ترامپ در این زمینه موفق 
نمی شد. پس نمی توانیم این گونه قلمداد کنیم که حضور یا عدم حضور فردی مانند حسین 
امیرعبداللهیان در وزارت امور خارجه شــرایط را برای ارتقای روابط با همسایگان در دولت 
رئیســی رقم زده است، نکته اساســی به این بازمی گردد که دولت سیزدهم تمرکز جدی و 
برنامه دقیق و مدونی برای دیپلماسی منطقه ای دارد و حسین امیرعبداللهیان هم به عنوان 
وزیر امور خارجه بخشی از پیشبرد این دیپلماسی منطقه ای را برعهده دارد و تنها سهم خود 
را ایفا می کند. پس مطمئن باشید اگر آقای امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه دولت 
رئیسی نبودند و فرد دیگری هم حضور داشتند، دیپلماسی منطقه ای ایران در این یک سال 

با این رشد و ارتقای چشمگیر همراه می بود.
  این پاســخ شما ســؤال مهم تری را به ذهن متبادر می کند که آیا بازگشت همسایگان   .

به خصوص کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به ســمت ارتقای روابط با همسایگان در 
دولت رئیسی به واســطه فرسایشی شــدن جنگ نیابتی و هزینه های فراوان اقتصادی، 
سیاســی، امنیتی، دیپلماتیک، دفاعی، نظامی و انســانی برای همه طرفین نیست؟ آیا 
کشــورهای منطقه پس از یک دوره حدودا یک دهه ای که تجربه جنگ داخلی ســوریه، 
ظهور داعش و جنگ یمن را از سر گذرانده، اکنون به یک نقطه ای برای رجعت به مدیریت 
شــرایط از طریق سیاسی و دیپلماتیک نرســیده و این اقبال نیک دولت رئیسی است که 
روی کارآمدنش با این دوره هم زمان شــده اســت. بنابراین در ســایه این نکته بسیاری 
معتقدند که اگر دولت روحانی یک دوره دیگر هم روی کار می بود، روابط منطقه ای ایران 

همین گونه احیا می شد؟
من با بخشــی از سؤال شما مخالفم که ارتقای مناسبات منطقه ای به خوش شانسی 
آقای رئیسی گره زده شود. چون در علم سیاست و دیپلماسی چیزی به نام خوش شانسی 
وجــود ندارد. ما باید شــانس را با یــک برنامه ریــزی و اراده جدی در حــوزه تحرکات 
دیپلماتیک برای خود تعریف کنیم و آن را به دســت بیاوریم. زمانی که دولت رئیســی 
از روز اول آغــاز به کار خود سیاســت خارجی را بر مبنای تعمیق روابط با همســایگان 
و تقویت دیپلماسی منطقه ای جمهوری اســلامی ایران قرار داده است، قطعا بیشترین 
تمرکز و برنامه را در این راســتا داشــته و آن را پیگیری کرده اســت که نتیجه آن در این 
یک سال کاملا قابل مشــاهده است. این مسئله ربطی به شانس یا به قول شما رجعت 
کشورهای همســایه برای برقراری روابط با ایران با هدف مدیریت فضا پس از یک دوره 
تنش ۱۰ساله در منطقه نیست. چون اگر حتی این فرض شما را هم درست بدانیم، زمانی 
که یک دولت برنامه ریزی برای این دوره گذار نداشته باشد و نتواند از تصمیم کشورهای 
منطقه برای احیای روابط با جمهوری اســلامی ایران به نحو احسن استفاده کند، نهایتا 
اتفاقی روی می دهد که در دولت ســابق به وقوع پیوست و سیاست خارجی منطقه ای 
ما با رشــد و پیشرفت چندان زیادی همراه نبود. اما زمانی که دولت سیزدهم این مسئله 
را در اولویت سیاســت خارجی خود قرار داده اســت، بدون شک از هرگونه فضا و بستر 
مثبت و مناسبی برای ارتقای روابط با همسایگان نهایت استفاده را خواهد برد. البته این 

مسئله فقط به کشــورهای حاشیه خلیج فارس هم محدود نمی شود. نباید و نمی توان 
مسئله را صرفا به امارات متحده عربی، عربستان، کویت یا کشورهای فرامنطقه ای مانند 
اردن و مصر تقلیل بدهیم. چون انصافا دولت رئیســی در ارتقای روابط با همسایگان ما 
در شــرق کشور و آسیای میانه و هم در همسایگان شمال و منطقه قفقاز هم فعالیت و 
تحرکات جدی را از خود نشــان داده است. سفر به تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و 
برنامه های جدی برای کشورهای حوزه خزر، تحقق سوآپ گازی با ترکمنستان و روسیه، 
تــلاش عملی در وزارت امور خارجــه، وزارت راه و وزارت اقتصاد بــرای اجرای کریدور 
شــمال - جنوب و حتی کریدور شــرق – غرب و ... نشــان می دهد که مسئله نمی تواند 
به اقبال دولت رئیسی محدود شــود. چون سیاست خارجی منطقه ای دولت سیزدهم 
صرفا به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی خاورمیانه محدود و محصور 
نمی شــود؛ بله این کشــورها هم به اندازه خود مهم هســتند و باید برای احیا و ارتقای 
روابط با آنها گام های مهمی برداشــت. اما این کشــورها همه همسایگان ایران نیستند. 
ما باید برای ترکیه، آذربایجان، ارمنســتان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، 
قزاقستان و حتی کشــورهای فرامنطقه ای مانند هندوستان، روسیه و ... هم برنامه ریزی 
جدی داشته باشیم و انصافا دولت رئیسی در این یک سال برای آنها هم به صورت تک به 
تک و موردی برنامه ریزی کرده اســت تا بتواند علاوه بر ارتقای روابط سیاسی دوجانبه و 
تقویت دیپلماسی، مناسبات تجاری را هم به شکل چشمگیری افزایش دهد. اینها علاوه 
بر آن است که دولت سیزدهم سعی کرده است در پیمان های منطقه ای مانند پیمان اکو، 
شــانگهای، آســه آن و ... حضوری پررنگ تر از قبل داشته باشد و حتی نیم نگاهی هم به 
حضور در دیگر پیمان های مهم اقتصادی جهانی مانند بریکس دارد. این نشان می دهد 
که دولت ســیزدهم در این یک سال به خوش شانسی اکتفا نکرده و نمی کند  بلکه برای 
ارتقای روابط با همسایگان و رشد و توسعه دیپلماسی منطقه ای برنامه های جدی دارد 

که طی ماه ها و سال های پیش رو به شکل جدی تری خود را نشان خواهد داد.
  «برجام زده» بودن سیاســت خارجــی دولت روحانی نکته کلیدی و مشــترک تمام   .

کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل است که 
بیشتر دیپلمات ها هم به این مسئله اذعان دارند، اما اگر بخواهیم در همین رابطه فصل 
جدیدی را باز کنیم، به نظر می رســد بدنه سیاست خارجی و شاکله مدیریتی وزارت امور 
خارجه هم عملا با نقصان مواجه اســت؛ چراکه ســاختار کنونی در دســتگاه دیپلماسی 
تأمین کننده اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران به خصوص در حوزه سیاست خارجی 
منطقه ای و روابط با همســایگان نیســت. بســیاری معتقدند چون در دولت روحانی و 

در گفت وگوی «شرق» با سفیر پیشین ایران در ارمنستان و برزیل مطرح شد

برجام توان دیپلماتیک  وزارت خارجه را 
گروگان گرفت

در گفت وگویی که «شرق» با سید علی سقائیان انجام داده است، محوریت بحث به چگونگی استفاده دولت رئیسی از روند بازگشت کشورهای همسایه برای ارتقای روابط با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای تقویت 
دیپلماسی منطقه ای دولت سیزدهم بازمی گردد. در ادامه گپ و گفت با این دیپلمات باسابقه کشور که در کارنامه خود سرکنسولگری ایران در کراچی پاکستان، کارداری در آرژانتین و نیجریه، سفیری ایران در تانزانیا و سفیری آکرودیته در مالاوی، 
سفیری ایران در ارمنستان و برزیل و نیز مدیرکلی امور تشریفات وزارت امور خارجه به ویژه در بازه زمانی مذاکرات برجام را ثبت کرده، به بررسی این مهم پرداخته ایم که اساسا اقتضائات سیاست داخلی، منطقه ای و بین المللی در هشت سال 

دوره روحانی تا چه اندازه در ناکامی دولت سابق برای تعمیق روابط با همسایگان مؤثر بود و به موازاتش شرایط کنونی و پوست اندازی منطقه ای تا چه حد به دولت رئیسی در بهبود روابط با همسایگان کمک کرده است؟

همچنین در دولت رئیســی، مذاکره کننده ارشد هسته ای همان معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه اســت، خواه ناخواه بیشــترین تمرکز روی مذاکرات وین و احیای برجام گذاشته 
خواهد شد و به همان میزان تمرکز لازم برای پیگیری روابط و مناسبات با دیگر کشورها به 
خصوص کشورهای همسایه که از حوزه های کاری معاون سیاسی است به حاشیه خواهد 

رفت. آیا این نقیصه دستگاه سیاست خارجی را قبول دارید؟
 نکاتی که شما عنوان داشتید تا اندازه بسیار زیادی می تواند در تحلیل چرایی ناکامی 
دولت روحانی برای بهبود و ارتقای روابط با همســایگان و سیاســت خارجی منطقه ای 
درست باشــد، اما نکته اینجاست همان گونه که آقای عراقچی به عنوان معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه دولت روحانی علاوه بر پرونده هســته ای و برجام می توانست روابط 
منطقه ای ایران را ارتقا دهد، اما نتوانست تمرکز و وزن دهی لازم به این دو بخش را داشته 
باشد، مشابه همین شرایط برای دولت رئیسی هم وجود دارد. با این حال دولت سیزدهم 
توانســته است مناســبات منطقه ای و روابط با همســایگان را در این یک سال به شکل 
چشمگیری بهبود بخشد. این نشــان می دهد که مسئله صرفا به تمرکز معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه بر پرونده هســته ای باز نمی گردد بلکه باید کل شــاکله و بدنه وزارت 
امــور خارجه و همچنین دولت و رئیس جمهور برنامه و اراده جدی برای بهبود روابط با 
همســایگان و ارتقای سیاست خارجی منطقه ایران را در دستور کار خود قرار دهند. این 
نکته ای بود که به نظر می رســد در دولت یازدهم و دوازدهــم فقدان آن بیش از پیش 
احساس می شد. در صورتی که دولت سیزدهم سعی دارد با وجود آنکه معاون سیاسی 
بیشترین تمرکز خود را روی مسئله مذاکرات هسته ای گذاشته است، از «برجامیزه» کردن 
سیاست خارجی به خصوص سیاست خارجی منطقه ای و روابط با همسایگان پرهیز کند. 
به همین دلیل است که اعتقاد دارم دولت رئیسی تلاش کرده است تفکیکی بین سیاست 
خارجی منطقه ای و سیاست خارجی برجام ایجاد کند و هیچ کدام را فدای دیگری نکند. 
اگر شــما به پیش از انتخابات ریاست جمهوری هم نگاه کنید، شعار اصلی سید ابراهیم 
رئیســی در حوزه سیاست خارجی دولت بر تقویت سیاست خارجی منطقه ای و ارتقای 
روابط با همسایگان تمرکز داشت. بعد از آنکه دولت تشکیل شد در راستای همین شعار 
کل بدنه وزارت امور خارجه، نه صرفا معاون سیاسی وارد گود شدند و به شکلی منسجم 
و هماهنگ ســعی کرده اند روابط منطقه ای و مناســبات ما با همسایگان را دچار تحول 

بنیادین کنند و به نظر من در این یک سال کارنامه قابل قبولی ارائه شده است.
   به کل شاکله و ساختار دولت در حوزه سیاست خارجی منطقه ای و روابط با همسایگان   .

اشــاره داشتید. شما به عنوان یکی از دیپلمات های باسابقه تا چه اندازه ساختار مدیریتی 
کل دولــت را تأمین کننــده منافع و اهداف ایران در مناســبات منطقــه ای و پیرامونی 
می دانید؟ چون بســیاری تأکید دارند برای بهبود سیاســت خارجی منطقه ای باید نهاد 
ریاست جمهوری برای برخی کشورهای کلیدی منطقه ای مانند حوزه قفقاز و... دستیارهای 
ویژه ای را تعریف کند، همان گونه که مثلا برای افغانســتان یک دستیار ویژه رئیس جمهور 
تعریف شده اســت. آیا تغییر ساختار نهاد ریاســت جمهوری و ایجاد چنین دستیارهای 

ویژه ای را در تقویت دیپلماسی منطقه ای ایران مؤثر می دانید؟
 بدون شک این نکته بی تأثیر نیست. چون سیاست خارجی منطقه ای و ارتقای روابط 
با همســایگان مسئله ای نیســت که فقط محدود به وزارت امور خارجه باشد. باید سایر 
دســتگاه ها و وزارتخانه ها و کل دولت در این راستا به همدیگر کمک کنند. اتفاقا یکی از 
مهم ترین کمک هایی که دولت و به خصوص نهاد ریاســت جمهوری می تواند به بهبود 
سیاســت خارجی منطقه ای ایران بکند، ایجاد همین دســتیارهای ویــژه برای برخی از 
کشــورهای پیرامونی ایران اســت. یعنی همان گونه که ریاست جمهوری دستیار ویژه ای 
را برای امور افغانستان تعریف کرده است، باید مشابه آن برای قفقاز و برخی کشورهای 
کلیدی تعریف شــود تا شخص رئیس جمهور که رئیس شــورای عالی امنیت ملی هم 
هســت، بتواند به شکل مستقیم درگیر حوزه های حساس پیرامونی ایران شود و برای آن 
راهکار، برنامه و دستور کار تعریف، تبیین و تدوین کند و آن را به بدنه دولت از وزارت امور 

خارجه تا سایر وزارتخانه ها برای اجرائی شدن تکلیف کند.


